
   اخلاق نيكو و ايماني قوي
من همسر سردار شهيد كيومرث حسيني‌نژاد هستم. داستان آشنايي 
ما به دوران دانشگاه بر‌مي‌گردد. هرچند در همان ايام، ايشان دانشجوي 
ســال بالاتر و من ترم اول بودم و ايشان را نمي‌شــناختم اما خداوند 
مسيرمان را به هم پيوند زد. از آنجا كه هر دوي ما از دانشجويان ممتاز 
دانشگاه بوديم، ايشــان مرا زير نظر داشتند. پس از پايان تحصيلات و 
زماني كه من به عنوان معلم مشغول به كار شدم، ايشان آدرس مرا پيدا 
كرد و پيش قدم شد و با صراحت گفت:»تو همان دختري هستي كه در 
دانشگاه هميشه آرزو داشتم با او ازدواج كنم.« و خانواده‌هاي ما با هم 
آشنا شدند. خانواده‌ كيومرث بسيار محترم و مؤمن بودند و همين امر 

باعث شد، پدرو‌مادرم با اطمينان خاطر رضايت دهند كه من و او با هم 
ازدواج كنيم. ما حدود ۲۰سال كنار هم زندگي كرديم. من در تمام اين 
سال‌ها از همسرم راضي بودم. ايشان اخلاق نيكو و ايماني قوي و عميقي 

داشتند كه زندگي ما را پر از بركت كرده بود. 
   افتخار مي‌كردم همسر يك پليس هستم

كيومرث در عين حال بسيار مسئوليت‌پذير و وظيفه‌شناس بود، چه 
نسبت به كارش و چه نسبت به خانواده، هميشه احساس مسئوليت 

سنگيني داشت.
 خودم نيز فرزند يك خانواده نظامي هســتم؛ برادرم در دوران جنگ 
تحميلي به شهادت رســيد و برادر ديگرم نيز جانباز است. همچنين 

۱۱نفر از خانواده عمويم در بمباران‌هاي دوران دفاع‌مقدس شــهيد 
شدند. به همين دليل، چون در خانواده‌اي نظامي بزرگ شده بودم، با 
سختي‌هاي اين شغل به خوبي آشنا بودم و با چشم باز وارد آن شدم و 
خيلي هم افتخار مي‌كردم همسر يك پليس مي‌شوم. وقتي پدرومادرم 
بعد از خواستگاري درمورد خانواده ايشان تحقيق كردند، بسيار راضي 
و خرسند بودند كه خانواده همسرم، سرشناس وخوب هستند و خدا را 
شكر، در تمام اين سال‌ها از انتخابي كه كردم راضي بودم و یکومرث هم 

از زندگي‌اش خشنود و شاد بود.
   گذر از بهترين روزهاي زندگي‌مان

زماني كه ازدواج كرديم، محل خدمت همسرم كردستان و شهر سنندج 
بود. من تازه سر كار رفته و معلم بودم اما چون هنوز رسمي نشده بودم، 
به خاطر شغل همسرم تصميم گرفتم فعلًا كار نكنم و همراه ايشان به 
كردستان بروم. چند ســالي در كردستان بوديم و به دليل تحصيلات 
دانشگاهي بالاي همسرم، درجه ايشان نيز بالا بود و به درجه سرواني 

رسيده بود. 
پس از آن به اســتان اصفهان منتقل و تقريباً ۱۷سال در آنجا زندگي 
كرديم. ابتدا به شهر اردستان رفتيم كه ايشان رئيس كلانتري بودند، 
سپس دو سال در زواره مانديم و ايشــان در آنجا رئيس مبارزه با مواد 
مخدر بود. بعد از آن به بوئين و مياندشــت رفتيم و حدود دو سال در 
آنجا جانشــين فرمانده بود. سپس به شــهرضا رفتيم كه ايشان نيز 
همانجا جانشــين فرمانده بود و نهايتاً شش ســال، ايشان به عنوان 
جانشين فرمانده انتظامي مشغول به خدمت بود،  البته شرايط براي 
ما كمي دشوار بود؛ چون هر بار به شــهري جديد مي‌رفتيم، بچه‌ها با 
هم‌‌سالان خود و ما با محيط آشنا مي‌شديم و تازه حال‌مان جا مي‌آمد 
كه به خاطر شغل همســرم بايد به شــهر ديگري منتقل مي‌شديم. 
جابه‌جايي و اسباب‌كشي براي‌مان سخت بود، به‌ويژه كه بچه‌ها به شهر 
و دوستان‌شان عادت مي‌كردند و انس مي‌گرفتند. اما به دليل عشق و 
علاقه‌اي كه به همسرم داشتم و اخلاق خوب او، هر جا كه مي‌رفت همراه 
او رفتيم و هيچ‌گونه ايرادي نگرفتيم. واقعاً بهترين روزهاي زندگي‌مان 

را در كنار همسرم گذرانديم. 
   »آراد« فرشته موكل بر دين و جوانمرد

زماني كه فرزند اولم به دنيا ‌آمد، در شــهري به نام اردســتان زندگي 
مي‌كرديم، شهري كويري بين نايين و كاشان. همسرم رياست كلانتري 
آنجا را به عهده داشت. وقتي پسرمان متولد شد، با هم مشورت كرديم و 
نام »آراد« را برايش انتخاب كرديم. آراد به معناي فرشته موكل بر دين و 
جوانمرد است. همسرم مي‌گفت اين نام يكي از صفات حضرت علي)ع( 

است و آرزو داشت پسرمان با اين ويژگي‌ها پرورش پيدا كند. 
خدا را شكر، پسرم دقيقاً همانگونه است، از پنج‌سالگي نمازش را كنار 
پدرش مي‌خواند و در مهدكودك اولين كودكي بود كه آيت‌الكرسي و 
۲۰سوره قرآن را حفظ كرد. اكنون نيز خدا را شكر، اخلاق، رفتار و منش 

پدرش را به ارث برده است.
   »آنديا« فرشته كوچك و دختر پاك

دخترم پس از انتقال‌مان به شــهرضا متولد شــد. نام او را نيز با توافق 
همسرم »آنديا« گذاشتيم، چون رشته تحصيلي دانشگاهي هر دوي ما 
زبان و ادبيات فارسي بود، در انتخاب اسم بسيار دقت مي‌كرديم. آنديا به 
معناي فرشته كوچك و دختر پاك است. همسرم واقعاً دخترم را بسيار 

زياد دوست داشت و دخترم نيز عاشق پدر بود. 
   رابطه دوستانه با نيروها

او علاوه بر اينكه مردي پاك و بسيار مؤمن بود، واقعاً خانواده‌دوست و 
خانواده‌مدار بود، به طوري كه اگر حتي يك ســاعت مرخصي داشت، 
سعي مي‌كرد ما و بچه‌ها را به بيرون ببرد يا در كنار ما باشد، حتي اگر 
خسته بود و مي‌خواست استراحت كند، مي‌گفت: »شما در اين شهر 
غريبه هستيد و به جز من كسي را نداريد. ايشــان بچه‌ها را به بيرون 
مي‌برد و با آنها بازي مي‌كرد. چون خودش قبلًا فوتباليست بود و علاقه 
شديدي به فوتبال داشت، پسرم را از همان كودكي به تمرينات فوتبال 
مي‌برد و تمام تكنيك‌ها را با او تمرين مي‌كرد. با دخترم نيز همين‌طور و 
بسيار با آنها بازي مي‌كرد. كلاً به خانواده اهميت زيادي مي‌داد، به سفر و 
تفريح علاقه داشت و بسيار خوش‌اخلاق و مهربان بود. طي اين ۲۰سال، 
هيچ‌گونه بداخلاقي از ايشان نديدم و به همين دليل، طاقت زندگي در 

شهرهاي غريب را داشتيم. 
يادم مي‌آيد وقتي به خانه مي‌آمدند، مدام براي‌شان پيامك مي‌آمد و 
مي‌خنديدند. از علت خنده‌شان مي‌پرسيدم و مي‌گفتم: »براي ما هم 
بخوان، چه چيزي خنده‌دار است؟« مي‌گفت: »يك سرباز اهل كاشان 
دارم كه اين دو سال سربازي‌اش، واقعاً مرا مثل برادر و پدرش دوست 
داشت. من هم خيلي به او محبت مي‌كردم و حتي به او قول داده بودم 
اگر خواست ازدواج كند، حتماً با او خواستگاري بروم.« او برايم پيامك 
مي‌فرستد و من را مي‌خنداند. اين رفتار كيومرث براي من بسيار جالب 
و قابل تحســين بود كه مي‌ديدم يك فرمانده تا اين حد با سربازان و 

نيروهايش صميمي است. 
   يارِ مادر باش

خيلي اوقات كه يكي از همكارانش به شــهادت مي‌رسيد، براي من از 

خاطرات‌شــان مي‌گفت، حتي مي‌گفت كه آنها به آرزوي قلبي‌شان 
رســيده‌اند و جايگاه‌شــان در بهشــت اســت، اما نگران حال و روز 
بچه‌هاي‌شــان بود و مدام مي‌گفت: »خدا مي‌داند آن بچه‌ها الان چه 
حالي دارند. حتي گاهي اوقات مي‌گفت: »اگر من شهيد شوم، بچه‌هايم 
همان حال و روز را پيدا مي‌كنند. از تو مي‌خواهم آن‌قدر مقاوم و قوي 
باشي كه بتواني به بچه‌ها اميد بدهي و آنها را صبور و مقاوم بار بياوري.«

   كربلاي حسين)ع(
قبل از شهادتش، يك‌باره يك سفر به كربلا برايش پيش آمد؛ تنهايي. 
از اينكه بايد به تنهايي به اين ســفر برود ناراحت بود اما ما با دلگرمي 
راهي‌اش كرديــم. كيومرث رفت و زود برگشــت و بعــد رفت براي 
آماده‌باش. از او خواستم كمي استراحت كند، نپذيرفت، گفت مي‌روم 

كنار همكارانم، نمي‌خواهم دست تنها بمانند. 
ظهر روز 18دي ماه به خانه آمــد و با عجله لباس‌هايش را عوض كرد. 
خيلي عجله داشــت و فقط موقع رفتن يكي‌دو جمله به پسرم گفت: 
»درس‌هايت را بخوان و هميشه يار مادر باش.« براي من خيلي عجيب 
بود كه اين حرف را زد و رفت. وقتي اين حرف‌ها را از زبان او شــنيدم، 
دلشوره و اســترس عجيبي گرفتم. تا ساعت ســه بعدازظهر مداوم با 

او تماس مي‌گرفتم؛ »اصلًا نگران نباش، ما در خيابان هســتيم، هيچ 
اتفاقي براي من نمي‌افتد، خيابان آرام است و مشكلي پيش نيامده.« اما 
ساعت هشت شب كه فراخوان داده شد، همسرم ماند بدون سلاح در 
ميان جمعيت. او ابتدا به مردم و جمعيت آرامش مي‌داد و نهايتاً خيلي 

مظلومانه به شهادت رسيد. 
   و شهادت... 

 بعد از ساعاتي همكارانش به من اطلاع دادند كه همسرم تير خورده، 
اما حالش خوب است و در بيمارستان بستري شده است. من و برادرم 
با عجله خودمان را به بيمارستان رســانديم. وقتي رسيدم، هر كاري 
مي‌كرديم، اجازه نمي‌دادند داخل بروم و او را ببينم، مي‌گفتند زخمي 
شده ولي سالم است. من خيلي ناراحت بودم و آنقدر اصرار كردم تا راضي 
شدند و نهايتاً رفتم و با چشمان خودم ديدم كه شهيد شده است. ديگر 
نفهميدم بعد از آن چه گذشت، من فقط توانستم به او بگويم: »خوشا 
به سعادتت كه توانستي به آرزوي قلبي‌ات برسي و برات شهادتت را از 

امام حسين)ع( گرفتي.«
   راهي كه ادامه دارد

پيام من به سران و ليدرهاي آشوب و اغتشاشگران اين است اينگونه 
تصور نكنند كه اگر يك فرمانده يا مأمور امنيت فراجا را به شــهادت 
مي‌رسانند، كار تمام شده و به كشور ضربه زده‌اند، اصلًا اينطور نيست. 
اگر همسر من شهيد شده، هزاران حسيني‌نژاد ديگر هستند كه جاي او 
ايستاده‌اند و راهش را ادامه مي‌دهند. بچه‌هاي من راه پدرشان را ادامه 

خواهند داد و راه همسر من هميشه ادامه دارد. 
   كاش نامه شهادت مرا هم امضا كنند

ما با عشق و علاقه باهم ازدواج كرده بوديم و چند سال كنار هم زندگي 
كرديم. ما عاشقانه همديگر را دوست داشتيم. برايم بسيار سخت است 
كه ديگر او را نبينم و او در كنار بچه‌ها نباشد. بزرگ‌ترين حسرت من 
اين است كه آن روز پنج‌شنبه، وقتي داشت پوتين‌هايش را مي‌پوشيد تا 
براي دفاع از كشور برود، نمي‌دانستم آخرين باري است كه او را مي‌بينم! 
دوست داشتم از او حلاليت بطلبم و از او بخواهم همانطور كه خودش 
به امام حسين)ع( رو آورده بود تا نامه شهادتش را امضا كند، براي من 
هم چنين كند. اين بزرگ‌ترين حسرت من در زندگي است. با وجود اين 
همه غم، از شهادت همسرم خوشحالم، چون او با افتخار زندگي كرد 
و با افتخار رفت. امروز تمام دنيا درباره شجاعت و ايستادگي همسرم 
صحبت مي‌كند و اين واقعاً باعث افتخار من، فرزندانم و كشورم شده 

است. به او افتخار مي‌كنم. 
ايشان واقعاً همانطور كه از روي تصويرشان مي‌بينيد، مردي آرام، بسيار 
با‌اخلاق، مؤمن، پاك و معصوم بود و با مظلوميت بسيار به شهادت رسيد. 
به ايشان قول مي‌دهم كه تا لحظه‌اي كه زنده‌ام، تا آخرين توانم بچه‌ها را 
همانطور كه خودشان واقعاً دوست داشتند، بزرگ كنم و به ثمر برسانم. 
من دعا مي‌كنم كه هرچه زودتر امام زمان)عج( ظهور كنند تا به اين همه 
ظلم و ستم و اين رفتارهاي وحشيانه و داعشي‌گونه پايان دهند و مردم 

در صلح و آرامش، همه كنار هم زندگي كنند. 
آراد حسيني‌نژاد، پسر شهيد

  باباي قهرمان من !
من آرزو داشتم قهرمان بشوم، اما بابا قهرمان واقعي زندگي ما شد. او 
من را بارها به زمين بازي فوتبال برد و باهم بازي مي‌كرديم. يك مرتبه 
مسابقه داشتيم و من خوب بازي نكردم. وقتي به خانه آمدم، بابا گفت: 
»اشكالي ندارد، هميشــه كه نبايد ببري، گاهي بايد ببازي تا ببري.« 
مي‌دانم او كنار من، كنار خواهر و مادرم هست اما همه درد من اين است 
كه ديگر نمي‌توانم ببينمش. او قبل از رفتن از من خواســت كه خوب 
درس بخوانم و مراقب مادرم باشم. اين قول را به او مي‌دهم كه مثل او 

قهرمان شوم، با ظالمان بجنگم و يار مظلومان باشم. 
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88523060ارتباط با ما

ظهر روز 18دي ماه بــه خانه آمد و با عجله لباس‌هايش 
را عوض كرد. خيلي عجله داشــت و فقط موقع رفتن 
يكي‌دو جمله به پســرم گفت: »درس‌هايت را بخوان 
و هميشــه يار مادر باش.« براي من خيلي عجيب بود 
كه اين حــرف را زد و رفت. وقتي ايــن حرف‌ها را از 
زبان او شــنيدم، دلشوره و اســترس عجيبي گرفتم. 
تا ساعت ســه بعدازظهر مداوم با او تماس مي‌گرفتم
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گفت‌و‌گوي»جوان« با همسر شهيد كيومرث حسيني‌نژاد 
جانشين انتظامي شهرستان مباركه اصفهان

 كه در جريان فتنه امريكایي – صهيونيستي به شهادت رسيد

   صغري خيل‌فرهنگ
»ظهر روز 18دي سال ۱۴۰۴ به خانه آمد و با عجله لباس‌هايش را عوض كرد. خيلي عجله داشت و فقط موقع رفتن يكي، دو جمله به 
پسرم گفت:»درس‌هايت را بخوان و هميشه يار مادر باش.« براي من خيلي عجيب بود كه اين حرف را زد و رفت. وقتي اين حرف‌ها 
را از زبان او شنيدم، يك دلشوره و استرس عجيبي گرفتم. تا ساعت سه بعدازظهر مداوم با او تماس مي‌گرفتم:»اصلًا نگران نباش، 
ما در خيابان هستيم هيچ اتفاقي براي من نمي‌افتد، خيابان آرام است و مشكلي پيش نيامده.« اما ساعت هشت شب كه فراخوان 
داده شد، همسرم بدون سلاح در ميان جمعيت ماند. او ابتدا به مردم و جمعيت آرامش مي‌داد و نهايتاً خيلي مظلومانه به شهادت 
رسيد.« اينها تنها بخشي از روايت همسر شهيد جنگ تحميلي دوم و فتنه امريكایي – صهيونيستي، شهيد كيومرث حسيني‌نژاد 

مير است كه در ادامه مي‌خوانيد.

 یک فرمانده شهید شد
هزاران نفر راهش را ادامه می‌دهند

   لباسي كه براي هميشه برايم به يادگار ماند با همان لباسي كه همسرم با لباس فرمش تعويض كرد و رفت

جد‌ول

از بالا به پايين
 ۱- کنایه از فقیر و بیچاره- ستون دروازه    ۲- حشره پرسود- کلاغ ســیاه- بلندترین قله زاگرس   ۳- حرف 
دهنک‌جي- کالبد و تن- رئیس روستا- کشیدن    ۴- جايزه ورزشي- پسوند شباهت- خوب و زیبا    ۵- انديشمند- 
جدار غشایی در بافت‌ها-شــجاعت    ۶- از نام‌هاي انســان در قرآن- هر چیز خیالی-  قسمتی از گوش   ۷- اثر 
پا- خارج- همراه شلوار- بیماری    ۸- پرنده‌ای افسانه‌ای- گذاشته و قرار داده   9- علامت فعل استمراری-  کی 
وکی-  بانوی بزرگ زاده- نوعی شــیرینی     ۱۰- خوک- نوعی نان- کوزه سفالی   ۱۱-  علم جادو- مشخص و 
آشکار- شجر    ۱۲-  نوعی پارچه- خوب نیست- مرطوب   ۱۳- آرواره- وقار و شکوه- پرتگاه کوهستانی- لخت   

  ۱۴- موی گردن- آواز و صوت- هر موجود زنده   ۱۵- خاک- کنایه از فروتنی و تسلیم شدن
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از راست به چپ
 ۱- گنجینه راهبردی و تاریخی ایران - زغال مداد    ۲- ياقوت- لوله غذا- عار نیســت    ۳- درخود فرورفته- 
موشواره رايانه- رســتاخیز- تر کردنی برای ســخن‌گفتن    ۴- از آلات عزاداري محرم- دندان نااستوار- سوغات 
کرمان    ۵- لبخند زدن- فدراسیون جهانی شنا- امانتدار   ۶- شط- حمام خودرو- متحد   ۷- جنس به ظاهر 
قوی- از نسبت‌های مثلثاتی- تیر پکیان دار- قوت غالب    ۸- کم کردن- ویرانه به جامانده از آبادی    ۹- استان 
کويري- رساله علمي- پســت و بی غیرت- مکان و محل  ۱۰- قسمت کراتینی انگشت- سوار بی‌همتا- بذر گیاه   
   ۱۱- عید ولایت- اثر سوختگی- شهری در آذربایجان شرقی   ۱۲- فیلم پر زد و خورد-رود آرام- جو و اتمسفر  
  ۱۳- سلطه و نفوذ- مقابل صادره- قرمز- چهره     ۱۴- تلاش گنچ یابی!-میزان سردی یا گرمی- تبدیل شدن از 

حالت مایع به گاز   ۱۵- ورزشی رزمی ژاپنی‌ها- از مذاهب مسیحیت  
 

جد‌ول سود‌وکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار د‌هید‌ 
که د‌ر هر ردی‌ف، ستون و مربع 
های کوچک سه د‌ر سه فقط 
کی بار به کار روند‌.

جد‌ول کلمات متقاطع

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 ر و ب  ط ا خ م  ا م س ا ل پ 1
 ا ل ا ب  ل و  ه د ا ت س ي ا 2
 ه ي ر و ف  ش ل م ا  ا م  س 3
 ا  د ا ش  ح ي ر  س ر ا ن ب 4
 ن س ا ر   س ن ا ل  ي ن ر ك 5
 د ا ر  ا ي ا  ه و ن  ي ا  6
 ا ج  ا ب ا ب  ي ك س ا  د س 7
 ز  ر د ن ك    ي ت و س  ن 8
 ي ح  م و ر ا  ه ش ر ا  س ب 9
  ا د  س ي ق  ر ن ن  ت ا ل 10
 م ل و ا  م ل س م   ا ح ن ا 11
 ش ا ب ز ب  ي ه ز  ت س ت  ل 12
 ا  ي م  ت م ا گ  ت و ا ر ط 13
 م خ ت و م خ ا  ا ن  ه ن ا ي 14
 ه ز ي ن ر س  ه ن ا چ  ي س ب 15

 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 

 ن ي د م ر خ  ک ب ا ب  ا ر ت ا 1
 خ و س ن م  ا غ د  ا ر س ر س 2
 ي م ت ا  ب ر ض  ه س ا و ل ت 3
 ل ي ي  م ر ا  ل ل م  ل ا و 4
  ه ن ا  ه م ه ا و  ک  ن ا 5
 د  ه ر ش  ل ا م  د و ج  ر 6
 ب ر  س ک ع  گ  ه ر ک ر و ن 7
 ه ي د  س ب ح  ز و خ  ز ر ا 8
 د ا ي ر ت ا  ک  ر ش ب  د م 9
 ر  ش و ه  ل ي ب  ش ي خ  ه 11
 ا م  ل  ه ح ت ا ف  ن و ا  11
 و ح م  ر ي د  ر ا ک  ا ن ا 12
 ر ت م ي س د  ن ع ل  م ر ح م 13
 د و ل و م  ک ش ا  م ي ز ن ا 14
 ن م و ش  م ا و م ت س ر م ا س 15

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 

 ن ي د م ر خ  ک ب ا ب  ا ر ت ا 1
 خ و س ن م  ا غ د  ا ر س ر س 2
 ي م ت ا  ب ر ض  ه س ا و ل ت 3
 ل ي ي  م ر ا  ل ل م  ل ا و 4
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